
فرمانده
سپاه در دفاع مقدس

مصطفی چمران

۱۰▪مهر▪۱۳۱۱  ▪
۳۱▪خرداد▪۱۳۶۰ ▪

او پــس از پیروزی انقلاب در دولت بــازرگان، مدتی وزارت 
دفــاع را بر عهده داشــت و در دوره نخســت مجلس شــورای 
اســلامی از ســوی مردم تهران بــه نمایندگی انتخاب شــد. 
در جریــان جنگ ایــران و عــراق، مصطفی چمــران یکی از 
فرماندهان ایران بود. چمران با شــروع جنگ، به اهواز رفت و 
ســتاد جنگ های نامنظم را بنیانگذاری کرد. از دیگر کارهای 
مهم او، ایجاد هماهنگی بین نیروهای ارتش، سپاه و نیروهای 

داوطلب مردمی بود که در منطقه حضور داشتند. 

موسی نامجو

۲۶▪آذر▪۱۳۱۷  ▪
۷▪مهر▪۱۳۶۰ ▪

او پیش از انقلاب به سمت عضو هیات علمی دانشکده افسری 
منصوب شد که این مسئولیت، بعد از انقلاب به ریاست دانشکده، 
ارتقا یافــت. نامجو اولین فرمانده دانشــکده افســری جمهوری 
اســلامی ایران بود که در سال ۱۳۵۸ دست اندرکار تحول اساسی 
در دانشــکده افسری بود. پس از کشــته شدن مصطفی چمران، 
نماینده فرمانده کل قوا در شــورای عالی دفاع بود و مدتی بعد در 

نقش وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به خدمت پرداخت. 

عباس بابایی

۱۴▪آذر▪۱۳۲۹▪قزوین▪ ▪
۱۵▪مرداد▪۱۳۶۶  ▪

ســرتیپ خلبان نورثــروپ اف-۵ و اف-۱۴ تام کت نیروی 
هوایی ارتش و معاون عملیات فرماندهی این نیرو بود. با ورود 
هواپیماهای پیشرفته اف - ۱۴ به نیروی هوایی، عباس بابایی 
که خلبان ماهر شــکاری اف - ۵ بود، برای پــرواز با هواپیمای 
اف - ۱۴ انتخــاب و بــه پایگاه هوایی اصفهان منتقل شــد. او 
یکــی از بهترین خلبانان جنگ بود که در ســال ۱۳۶۶ بر اثر 

شلیک پدافند خودی به شهادت رسید.
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سخن درباره مردی است که تیز و رند 
و موقعیت شناس بود. با اینکه وارد ارتش 
شاهنشاهی شد، اما در دل محبت امام و 
انقلاب اسلامی را داشت و همواره سعی 
در گام برداشــتن در این مســیر داشت. 
تیزهوشــی، زیرکــی و کفایــت شــهید 
کلاهدوز منجر به خوش بینی و پیشنهاد 
انتقال وی به گارد شاهنشــاهی شد. او 
هر قدمی که برمی داشــت، جوانب امر 
را در نظــر می گرفت و ســعی داشــت با 
ریشه یابی دردها، سرچشمه آنها را بیابد؛ 
تا آنجا که وقتی از او ســوال شد که »چرا 
بــا توجه بــه موقعیتی که داری، شــاه را 
نمی کشــی؟« پاســخ داد: »باید دستور 
برســد. نبایــد خودســرانه عمــل کرد و 
بی گدار به آب زد. زیرا من از آقا )حضرت 
امــام خمینی )ره(( دســتور می گیرم. « 
شــهید کلاهدوز در همین مقطع، برای 

فرســتادن نیرو به فلســطین بــا مبارزان 
مسلمان همکاری داشــت. او در همان 
شــرایط که جامعه در یک حالت خفقان 
به ســر می برد، با چند واسطه با حضرت 
امام )ره( ارتباط داشت، از راهنمایی های 
ایشان بهره می برد و در تشکیل نیروها و 
شتاب بخشیدن به روند انقلاب فعالیت 

مستمر داشت. 
ورود او بــه گارد در حکم وســیله ای 
بــود که بتواند اطلاعات کســب کرده و 
به دستگاه ضربه وارد کند و هسته های 
بینــش را در گارد و ارتش شــکل دهد. 
پــس بــا امــام رابطــه برقــرار کــرد و با 
متعهد  نیروهای  ایشان،  راهنمایی های 
و انقلابی را جذب و سعی کرد اطلاعات 
ســری را در اختیــار مبارزان مســلمان 
قرار دهد. در دانشکده افسری تدریس 
می کرد چون از این راه بهتر می توانست 
نیروهای متعهد و انقلابی را شناســایی 

کند. 
در زمینه تبلیغ اسلام در ارتش، انواع 
فعالیت ها را انجام می داد؛ چنان شد که 
در اوج تظاهرات دهــم محرم در تهران، 

سالن غذاخوری افســران و درجه داران 
گارد در پادگان لویزان، پذیرای حادثه ای 
دردنــاک برای رژیم منفور شاهنشــاهی 
شــد که هیــچ گاه در مخیلــه اش خطور 
نمی کرد و خبر وقوع این حادثه را رســماً 
اعــلام نکــرد، اما بــه زودی تمــام مردم 
مطلع شدند و سرانجام انقلاب اسلامی 
پــس از طی مراحل ســخت مبارزاتی به 
دست توانای رهبر کبیر انقلاب اسلامی 
حضــرت امام خمینــی )ره(، با شــرکت 
مردم دلیر و انقلابی ما و با همت نیروهای 
معتقد و مسلمان به پیروزی رسید. در آن 
هنگام که جریانــات گوناگون اجتماعی 
و انحراف هــای پی درپی، جوانــان ما را 
آماج تیرهای خود قرار داده بود، بهاییت 
با شــیوه های خاص خود در حال جذب 
جوانان مــا به ســوی خود بود. شــهید 
کلاهــدوز تمــام هم و غم خــود را صرف 
مجادلــه و مخالفت با این طیف وســیع 

تبلیغات آلت دست حاکمیت ظلم کرد. 
پــس در دوران اوج گیــری انقــلاب، 
فعالانه در تمامی صحنه ها حضور یافت و 
با ورود امام به ایران، بر فعالیت های خود 
افزود. مواقعی که افسر نگهبان می شد، 
دفتر وقایع روزانه را می دید و چیزهایی را 
که مهم بودند برای گروه می آورد تا تجزیه 
و تحلیل و خط مشــی مبارزات را تعیین 
کنند. تا جایی که در شب ۲۱ بهمن ۵۷، 
متوجه نقل و انتقالات مشکوکی در سطح 
پادگان و نقشه های فاجعه آمیز آنها  شد. 
از این رو، شب، پست نگهبانی را از افسر 
نگهبان تحویل می گیرد و به هر وسیله ای 
خود را بــه اتاق فرماندهان می رســاند و 

متوجه نیت پلید آنها می شود. 
ســپس از پــادگان خارج می شــود، 
خبر را به بیت امــام می دهد، به پادگان 
بازمی گــردد و تــا صبح مشــغول بیرون 
آوردن ســوزن چکاننده تانک ها می شود 
و بدین ترتیــب، بزرگ ترین توطئه رژیم را 
مبنی بــر گلوله باران فــرودگاه، مجلس، 
مرکــز رادیــو و تلویزیــون، میــدان ارگ، 

راه آهن و بیت امام عقیم می گذارد. 
با سقوط رژیم، تســخیر پادگان ها به 
دست مردم و اعلام همبستگی ارتش با 
مردم، شهید کلاهدوز که مرد میدان دار 
عرصه عشــق بــود، در پی آن شــد که با 
تمامی نیرو از این ثمره گرانبها نگهبانی 
کنــد. پــس او بیدارتر از پیــش، انقلاب 
را پــاس می داشــت و از حریم اســلام و 
انقــلاب، مراقبت و محافظت بیشــتری 
می کرد. او با اراده ای خلل ناپذیر، شــب 

مثال راستین پاسدار
چگونه شهید یوسف کلاهدوز معیار و میزان پاسدار انقلاب اسلامی شد؟

هادی کشاورز
روزنامهنگار


